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  چكيده
هاي فكـري زيـادي برانگيخـت و در           هاي مهم عصر مشروطه كه چالش       يكي از مسئله  

سرنوشت نظام سياسـي جديـد عـصر مـشروطيت ايـران مـؤثر افتـاد، معنـا و مفهـوم                     
هـا از ايـن اصـطلاح         اقشات فكري ناشي از اختلاف برداشت     و در پي آن من    » مشروطه«

بحث دربارة معنا و ماهيت مشروطه طيفي از علمـا، روشـنفكران و             . جديد سياسي بود  
در اين ميان، آذربايجان نه تنها نقش سياسـي مهمـي در          . ديگر طبقات را درگير ساخت    

مناقشات فكري نيز در    رسيدن انقلاب مشروطيت ايفا كرد، بلكه بخش مهمي از            به ثمر   
خواهي و روند تأسـيس       ظهور فكر مشروطه و مشروطه    . ميان علماي آذربايجان رخ داد    

هايي را در ميان علمـاي آذربايجـان موجـب            بندي  نظام سياسي مبتني بر مشروطه، دسته     
هـاي سياسـي    هاي متفاوتي از مشروطه و نسبت آن با آمـوزه         شد و به دنبال آن دريافت     

هاي مذهبي، رونـد      آذربايجان براساس دغدغه    رسد علماي     به نظر مي  . رديدديني ارائه گ  
. گرفتنـد    سياسي و البته ملاحظات اجتماعي و اقتصادي، مواضع متضادي در پـيش              امور

اين مواضع علاوه بر اينكه گـاه از اسـاس بـا چيـستي و ماهيـت مـشروطه همخـواني                     
اي   كننـده   هاي سياسي تعيين    مچنين كنش هاي مهم و ه     نداشت، در حوزة نظر نيز ديدگاه     

خواه بـا احـساس خطـر در          كه گروه مشروعه     آورد؛ چنان     سياسي در پي     در ميدان عمل  
قبال تغييرات جديد، قائل به حرمت و ناسازگاري مشروطه با نظـام اسـلامي و تـلاش                 
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در مقابـل، علمـاي     . براي تبديل مجلس شوراي ملي به مجلس شوراي اسلامي شـدند          
خواه با علم به تباين بين نظم جديد و نظام اسلامي، آن را در مقايسه بـا نظـام                   مشروطه

   استبدادي مطلوب و روشي براي  تحديد استبداد يافتند و آگاهانه با پيوند بـين اصـول                
ايـن پـژوهش براسـاس رسـائل        . شرعي و مشروطيت، مشروطة ايراني را ارائه كردنـد        

تبييني اين مسئله و موضـوع مهـم       -صيل، به روش توصيفي   ها و منابع ا     سياسي، روزنامه 
  . را بررسي كرده است

  ايراني  مشروعه، مشروطة   مشروطه، مشروطة    آذربايجان، علما، :هاي كليدي  واژه
  

  مقدمه 
خـواهي در جامعـه ايـران         ويژه در كوران مـشروطه      مفاهيم جديد كه از اواخر دورة ناصري و به        

كـردة ايـران     هاي ذهني از آنها در ميان قشر تحصيل  ودند كه عقبه و تجربه    شد، مفاهيمي ب    مطرح  
شـد و در سـاحت نظـر و           هـاي متفـاوت را موجـب          ورود اين مفاهيم برداشت   . وجود نداشت 

 سياسـي در حـوادث عـصر           كرد كه تأثير خود را در ميدان عمـل           انديشه بحران جدي را ايجاد    
 كـرد كـه       اشـاره » مشروطه«توان به     ترين اين مفاهيم جديد مي      هماز م . داد  مشروطه آشكارا نشان  

سياسي جديدي كه به نام اين مفهوم تأسيس شـد،    امروزه در نظام فكري ايرانيان، به اعتبار نظام         
اينكه مفهوم مشروطه چگونه و از چه طريقي به ايران وارد شد، بحث اين              . جايگاه خاصي دارد  

 اصـلي درك و فهـم مفهـوم مـشروطه نـزد علمـاي آذربايجـان و                  نوشتار نيست، بلكـه مـسئلة     
ايـن درك و  . هاي آنان است كه گاه متناقض بود و يا گاه از مفهوم اصـلي آن دور بـود                 برداشت

برداشــت تنهــا در حــوزة انديــشه متوقــف نمانــد و در ميــدان عمــل سياســي، نــزد رهبــران و 
البتـه  . اي سياسي آنان خـود را نـشان داد  ه  آفرينان عصر مشروطه از هر گروهي و در كنش     نقش

چنيني از مفهوم مشروطه، تنها نزد علما محصور نماند، بلكه نـزد روشـنفكران                هاي اين   برداشت
هـاي علمـاي      نبايد اين نكتة مهم را از نظر دور داشت كه برداشت          . نيز اين دشواري پديدار شد    

ق يـا عـدم تطبيـق ايـن مفهـوم جديـد بـا               آذربايجان به مانند ديگر علماي ايران، تنهـا از تطبي ـ         
گرفت، بلكه با منافع اقتـصادي و اجتمـاعي آنـان نيـز در                هاي مذهبي و سنتي نشأت نمي       آموزه

ها، منابع و متون اصيل تـاريخي و          نگارندگان اين مقاله با اتكا به رسائل سياسي، نامه        . پيوند بود 
. انـد   پژوهـشي توصـيف و تبيـين كـرده        تحقيقات جديد، اين مسئلة مهم را به عنوان موضوعي          

به عنوان يكـي از طبقـات متنفـذ در         -اهميت اين موضوع در آن است كه بررسي دريافت علما           
 و نظـام سياسـي جديـد در شـناخت              از مفهوم مشروطه   -جامعة ايران و آذربايجانِ عصر قاجار     

  .بيشتر زواياي فكري انقلاب مشروطه شايان توجه است
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البته زندگينامـه و    . دهد كه اين موضوع پيشينة تحقيق قابل توجهي ندارد          ها نشان مي    بررسي
 شرح 1االله فتحي  نصرت.  گرفته است  توجه قرار  كنش سياسي علماي آذربايجان تا حدودي مورد 

خـواه را بـه رشـتة تحريـر درآورده             و واعظان مشروطه   الاسلام  ثقةهاي    مفصلي از آثار و فعاليت    
    احمـد  2.انـد    مجتهدي زندگينامة بعضي از علما را روايـت كـرده            صفايي و مهدي     ابراهيم. است

االله    و ماشـاء 3آقـا تبريـزي     صـادق   االله ميـرزا    برسي آثار و افكار آيتبه  دنيانور و هادي هاشميان  
يي هـا    نگـاري   همچنين تك . اند   پرداخته 4الاسلام  ثقةهاي    آجوداني نيز به صورت جزئي به انديشه      

 و همچنـين    7 و حسين شـيرمحمدي و ديگـران       6 علي ابوالحسني منذر   5توسط جواد ابوالحسني،  
 حسن مجتهد تـأليف شـده      و ميرزاالاسلام  ثقة دربارة 8زاده داغي و غلامرضا دوست   قره  معصومه  

آذربايجان اسـت و كمتـر بـه بررسـي            هاي سياسي علماي      بيشتر اين آثار روايتي از كنش     . است  
 كاظمي بـه      قيداري و زهرا    البته عباس قديمي    . است  هومي مشروطه در آذربايجان توجه شده       مف

اما نويسندگان نوشتار حاضر به صـورت        9اند،  بررسي تلقي مردم آذربايجان از مشروطه پرداخته      
هاي سياسي علماي آذربايجان، تلقي و فهم         اند تا از مجراي بررسي انديشه       مشخص سعي داشته  

  . دهند  ن از مشروطه را مورد بررسي قرار آنا
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 .جهان  نقش: تهران ،تيمشروط عصر در جانيآذربا
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، »الاسلام تبريـزي    ثقة سيري در انديشه     چي؛  خواه تا مشروطه    از مشروطه «،  )1385 آبان   -مرداد( ابوالحسني    جواد .5
 .178-174، صص230-227 شماره اطلاعات سياسي اقتصادي،
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  بندي علماي آذربايجان  دسته
اين گروه در آستانة . اند بوده  علما همواره به عنوان كنشگران قدرتمند در عرصة اجتماعي مطرح  

مشروطه به اتخاذ مواضع نسبت به مطالبات جديد و مداخلـة گفتمـان سياسـي در مـشروطيت                  
هاي نظري و مواضـع عملـي، در بـين آنهـا چنددسـتگي        ز لحاظ ديدگاه  با اين حال، ا   . پرداختند

خـواه و     تـوان در قالـب دو گـروه مـشروطه           علمـاي فعـال در مـشروطه را مـي         . وجود داشـت  
متشرعاني بودند كه با نگاه سنتي به ديـن، در          » خواهان  مشروعه«. كرد  بندي  خواه صورت   مشروعه

شـدن    ديني، به حمايت از آن پرداختنـد، امـا آشـكار                اف  مراحل اولية نهضت با اميد تحقق اهد      
. گيري نهـايي آنـان از مـشروطيت انجاميـد           ماهيت مشروطه، به طرح مشروطة مشروعه و كناره       

    صادق و برادر او ميـرزا       جمعه، ميرزا    كريم امام    مجتهد، ميرزا    حسن     متشرعانِ بانفوذي چون سيد   
در دسـتة دوم،  . گرفتنـد    خسروشاهي در اين گروه جاي مـي         حمدمحسن مجتهد به همراه سيد ا     

ترين نماينـدة     شاخص. علماي ديني نوگرايي قرار داشتند كه هوادار جامعة اسلامي مترقي بودند          
پايينِ واعظـين      متوسط و رده      گروه، علماي     شيخي بود، اما در ميانة اين دو       الاسلام  ثقةاين گروه،   

   سليم، ميرزا   مجاهد، شيخ     اكبر    دوچي، ميرزا علي    هاشم    سيد  .  داشتند   زان قرار نما  و ملايان و پيش   
هاي ايـن     ترين چهره   نماز، از شناخته    پيش  زاده و ميرزا ابوالحسن       واعظ، ميرزا جواد ناصح     حسين  

  .گرفتند  گروه بودند كه به عنوان ناراضيان مذهبي، بيشتر در كنار مردم جاي مي
ماندند و    در حوزة انديشه متوقف      آفرين در جنبش، علمايي بودند كه       ا علماي نقش  همسو ب 

آفريني مؤثر، تفكراتشان معطوف به حمايت از جريان          بدون ورود به ميدان عمل سياسي و نقش       
يي در نقـد و     هـا   رسـاله ،  اساس نيهم  بر .خواه بود   خواه و مشروعه    روحانيت عملگراي مشروطه  

المـشروطه و    المـراد مـن      كـشف  ةرسالترين اين آثار،      ؛ از مهم  شد   نگاشته روطهمشنفي و تأييد    
ي سو در.  بود -سرسخت مشروطه از مخالفان و منتقدان     - محمدحسين تبريزي نوشتة   الاستبداد

آنها در تلاش . رآمدندب  وارده بر مشروطهانتقادات به ييگو پاسخ  درصدد خواهان  مشروطه ،گريد  
 يبـرا  را نهيزم هاي مدرن و دين بپردازند و         با تحولات جامعه، به پيوند حوزه      ييهمسو بودند با 
اي ناشناس و   از نويسنده يراد بها الباطل    الحق، كلمةرسالة  . سازند   فراهم   علماي پايدار   نيآفر  نقش

  . گيرند  دهخوارقاني در اين حوزه قرار مي   از شيخ رضا توضيح المرامهمچنين رسالة 
  

 تا انشقاقاز حضور 

بيـشتر مجتهـدان بـزرگ      . كردند   مياني بودند كه مقدمات نهضت را فراهم            در تبريز اين علماي   
توان در    نخستين حضور آنان در متن تحولات را مي       . بودند  اي در پيش گرفته       سياست محتاطانه 

   عهد صورت حمايت از مهاجرت اعتراضي علما به قم دانست كه به اعتقاد ناظران با تحريك ولي              
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داستاني بـا      هم ةزمزم از توطئة عزلش،     الدوله  عينگرفت كه خود در اين مقطع به دليل پشتيباني          
   جمعـه، ميـرزا      حسن مجتهـد، امـام       ميرزايي چون    و به اصرار او علما      كرد   خواهان را آغاز    آزادي

هـايي مبنـي بـر        ف و تلگـرا   نـد خانه اجتمـاع كرد      در تلگراف  الاسلام  ثقةصادق، ميرزا محسن و     
هـا و بركنـاري     بـا پـذيرش درخواسـت   . كردنـد   بـه تهـران مخـابره   ز علماي مهـاجر هواداري ا 

گردانيد    كشيد و علما را نيز خاموش          الدوله، وليعهد از حمايت مصلحتي از متحصنان دست         عين
؛ 2/97]: تـا   بي[ آبادي،  ؛ دولت )116،  114: 1/1330؛ كسروي،   540: 1376 كرماني،     الاسلام  ناظم(

علما نيز كه پـيش از ايـن قـصد پيوسـتن بـه متحـصنان را                 ). 379،  378،  329: 1371زاده،    ملك
هـاي    ، اما با تشديد سياسـت     )20: 1400؛ حضرتي،   153كسروي، همان،   (داشتند، پراكنده شدند    

امي طيف اولين حركت اعتراضي با پيشگ. شدند  خواه وارد ميدان عمل  مستبدانه، نيروهاي آزادي 
گيـري دربـارة تحـصن در         مياني علما و جمعي از تجار و روشنفكران، در نشستي براي تصميم               

نــشيني تعــداد معــدودي از معترضــان در    نهايــت بــه بــست   داد و در  انگلــيس رخ  كنــسولگري 
، 146: 1356؛ فتحـي،    11: 1355،  الاسـلام   ثقـة ؛  155-154كسروي، همان،   (كنسولگري انجاميد   

148 .(  
كند و وعدة پرداخت مـستمري        كرد از علما دلجويي     با دگرگوني فضاي تبريز، وليعهد تلاش     

چـه  «:  چنـين بـود    -متوسط  يكي از علماي رده   -» زاده  ناصح«علما و ارزاني نان را داد، اما پاسخ         
ون خواهيم، پس از اين بايد در مملكت قان   خواهيم، عدالت مي    مستمري؟ چه ناني؟ ما آزادي مي     

طلبـي بـود و بـا تـداوم      در تبريـز صـحبت از عـدالت   ). 11، همـان،  الاسـلام   ثقـة (» شود  جاري  
؛   621 كرمـاني، همـان،        الاسـلام   نـاظم (ها، براي اولـين بـار نـام مـشروطه مطـرح شـد                 اعتراض
 ديگر،    از سوي ). 13،  11، همان،   الاسلام  ثقة؛  156،  155؛ كسروي، همان،    26: 1386اي،    ويجويه

   خـاني را وا داشـت بـا كنـار            مذهبي تبريز از متشرعه، شيخي و كـريم          ها رهبران   تداوم اعتراض 
كنار »  ملي   مجلس شوراي «و  » مشروطيت«گذاشتن اختلافات گذشته، در جهت يك هدف ملي         

  ). 158؛ كسروي، همان، 621 كرماني، همان،   الاسلام  ناظم( گيرند   هم قرار  
حـال، اخـتلاف      با ايـن    . ا بدون تأمل در ماهيت مشروطه، به آن پيوستند        در اين مرحله، علم   

جمعـه كـه بـه      طوري كه مجتهدان بانفوذي مانند ميرزا حسن و امام         ژرفي ميان آنها پديد آمد؛ به     
 در  الاسـلام   ثقـة خـواه بودنـد، بـا تـدابير           دليل نزديكي به دولت مورد انتقـاد واعظـان مـشروطه          

بـا  .  داشـت    هاشم، از جانب ديگر علما ادامـه        ها به مير    همچنين هجمه . يافتند      اجتماعات حضور   
كـه  »  سـوء    علمـاي «و  »  خـوب      علماي«بندي علما به دو گروه        گيري اختلافات و تفكيك     شدت

، علمـا شـرحي در      الاسـلام   ثقـة گرفت، به پيشنهاد      براساس ميزان وفاداري به مشروطه صورت       
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 مـشروطه   و يافت     ها تداوم    حال، كشاكش    با اين .  كردند   نوشتند و قرآن مهر   حمايت از مشروطه    
؛ 17،  14: 1355،  الاسـلام   ثقـة ؛  622الاسلام كرماني، همـان،       ناظم(گرفت     ساية منازعات قرار     در
   ؛ ميـرزا  )6،  3، صـص  27شـمارة   : 1907 ژوئيـه    24؛ ملا نـصرالدين،     80،  72: 1389،  الاسلام  ثقة

؛ 56: 1356؛ فتحـي،    143؛ كسروي، همان،    66،  125اي، همان،     ؛ ويجويه 65: 1372آقا،    فضلعلي  
  ).  110، 109: 1352همو، 

دانستند كه تنها با حركـت         بودند و به خوبي مي       به انقلاب پيوسته    هاي متفاوتي        علما با انگيزه  
 خـود را بازيابنـد      توانند جايگاهـشان را حفـظ كننـد و موقعيـت            در جهت خواست مردمي مي    

؛ 151: 1376؛ بـراون،    153؛ كـسروي، همـان،      75: 1389،  الاسـلام   ثقـة ؛  16: 1355،  الاسلام  ثقة(
روزنامه «به عنوان نمونه،    . فشار بودند   آنها از سوي مطبوعات نيز تحت       ). 35: 1396سعيدبيگ،  
غييـرات جهـاني و     اطلاعـي از ت     اعتنا نسبت به مـشروطه را مـتهم بـه بـي             علماي بي » آذربايجان

شمارة : 1325 صفر 8روزنامة آذربايجان، (توجهي به وضعيت بغرنج مردم و آيندة اسلام كرد   بي
  ).3، ص5

بـر سـر    ايـن مرحلـه     گروهي علمـا، در       هاي متفاوت و اختلافات درون      نظر از انگيزه        صرف  
ايجاد تغييـرات در  ا نفس كم ب دست آنان.  داشت  مشروطه به عنوان شعار كلي توافق اوليه وجود 

  .مهم برداشت و تلقي آنها از مشروطه بود.  نظر داشتند   اتفاقساختار حكومت و ايجاد مجلس
  

   مشورت   ؛ مشروطه يا مجلس فهم در  يدوگانگ
شد و راه را براي نزاع اساسي     هنگام نمايان   ها از مشروطه، در تبريز بسيار زود      اختلاف برداشت 

اين امر بيشتر ناشي از آن بود كه در فقدان معناي دقيق از مشروطه، رهبـران                .  كرد   زبر سر آن با   
). 332: 1392انقلاب مشروطه ايران، (يابند   پذيرش از آن دست    بودند به تعريف قابل       در تلاش 

ه، مشروط  در نشست سران    . كرد  اين امر زمينه را براي فهم دوگانه از آن در بين متشرعان ايجاد              
مجتهـد  . شد با صراحت مـشروطه را از تهـران بخواهـد            مجتهد برجسته خواسته      حسن    از ميرزا 

 است به شـما     كرده  خواهيد و كنسول وعده   ضمن مخالفت، در پاسخ گفت كه شما مشروطه مي        
ايـن سـخن اعتـراف صـريحي بـود بـه       . آيد  بدهد؛ از دست ما جز همراهي با شما كاري برنمي        

هاشم نيز با رد لفظ مـشروطه گفـت دولـت بـه شـما                 مير. لحتي مجتهد با مشروطه   همراهي مص 
   داغي مداخلـه   قره  علي   خواه، حاج   خطر جناح مشروطه  با احساس   . است  داده  » مشورت  مجلس  «

 كرد    ها، ميرهاشم اعلام    با تشديد نزاع  . » مشورت   مجلس«خواهيم نه     كرد و گفت ما مشروطه مي     
جـز لفـظ       علي گفت من مرد عـوام هـستم، بـه            مشورت همان مشروطه است، ولي حاج       مجلس
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در پاسخ ميرهاشم نزاع را لفظي دانست، امـا         . دانم و بايد اين لفظ را بدهند        مشروطه چيزي نمي  
نيست و چنين تلقي از       غير از مشروطه قابل قبول        كرد كه كه هيچ لفظي به         اكبر تأكيد      علي   ميرزا
در اين بين، مشروطه    . خواهي دانست   كردن حركت مشروطه    طه را ايجاد آشوب و معيوب       مشرو

او بـا رد  . بست را شكـست    بود كه بنالاسلام  ثقةدر نهايت، اين . حتي معني جمهوري نيز يافت 
   قاجار، مشروط بـه عـدم       هاي موجود، مشروطه را به معني تداوم نظام پادشاهي درخاندان             تلقي

دشاه از مشورت با اهل مملكت و اينكـه همـة كارهـا بـا شـور ملـت باشـد، دانـست             تخلف پا 
  ).    110-107: 1352؛ فتحي، 79-77: 1389؛ همو، 24-19: 1355، الاسلام  ثقة(

كم بخشي از علمـا كوشـيدند قرائـت حـداقلي از       داد كه دست    شده نشان       هاي مطرح   ديدگاه
درحقيقت، مشروطه از   . دهند  تقليل  » أمرهم شورا بينهم  «را به    كنند و آن       مفهوم مشروطه را ارائه   

يافت؛ موضـوعي     عرفي     ديگر، صبغة       شرعي شد و از سوي       جانب طيفي از شريعتمداران تأويل    
 مـشروطه بـود كـه سـرانجام خـود را در قالـب                 كه تا حدي برگرفته از تباين موجود در مفهوم        

  .خواهي نمايان كرد  روعهخواهي و مش  كشمكشِ پايدار مشروطه
  

  دوگانگي مشروطه و مذهب
  خواهان و برائت از مشروطه  مشروعه

 بودند طيف وسـيعي از علمـا را جـذب             در مراحل اولية انقلاب، پيشگامان مشروطه موفق شده       
و تثبيت سيادت   » ترويج شريعت طاهره  «كنند، ولي در روايت بسياري از آنها مشروطه به معني             

الاول    ربيـع  5؛ همـان،     )4، ص 80شـماره : 1325الاخـر      ربيـع  1روزنامة انجمن،   (د  روحانيت بو 
؛ 84،  2/83]: تـا   بـي [ آبـادي،   ؛ دولـت  482،  239؛ كـسروي، همـان،      )4،  3، ص 83شماره  : 1325

اين در حالي بود كه مشروطيت در معناي عرفي خـود،            ).156: 1998؛ مؤمني،   4: 1363آدميت،  
بـا فهـم ايـن    ). 172: 1384آجـوداني،  ( سلطنت و روحانيت بـود  ساختن قدرت  در پي محدود  

خواهي جدا    تدريج حساب خود را از جريان مشروطه        مسئله بود كه گروه بزرگي از متشرّعان به       
ناپـذير بـود و       كار با توجه به تغييرات جديد، امري اجتناب         البته چرخش علماي محافظه   . كردند  

  ).102: 1379آفاري، ( را در بطن خود داشت معضل اولين مرحلة نوسازي سياسي
   هاي جدي نـسبت بـه مـشروطه وجـود           واقعيت اين است كه از همان ابتداي جنبش ترديد        

داشت و بخش بزرگي از علما با وجود تأكيـد بـر مـشروعه، مجبـور بـه همراهـي ظـاهري بـا                   
چنـان وضـعيتي را     خواهي مردم      شور مشروطه  سياسي آن روز تبريز،     در فضاي   . مشروطه شدند 

بود كه امكان مخالفت علني با مشروطه نه تنها وجود نداشت، بلكه خطرِ اتهامات و                 ايجاد كرده   
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از ايـن رو، آنـان      ). 16: 1355،  الاسـلام   ثقـة ؛  354آقا، همان،     ميرزا صادق (بيم جان در ميان بود      
بـا چنـين    . رداختنـد مخالفتشان را به صراحت بيان نكردند و در عوض به حمايت از مشروعه پ             

» كنستيتوسيون« به جاي مشروطه، لفظ   كرد  زاده پيشنهاد     آقا به تقي    ملاحظاتي بود كه ميرزا صادق    
بود اگر علما لفظ عربي مشروطه را به كارگيرند، آن را مشروط بـه     شود؛ زيرا معتقد       برده  به كار   

وگوي جـدي     در جريان گفت  او همچنين   ). 54،  53: 1338زاده،    تقي(كنند     مي   حكم علما تفسير  
؛ 24: 1355، الاسـلام   ثقـة ( كـرد       تأكيـد  ميان رهبران جنبش، بر الحاق لفظ مشروعه بر مـشروطه         

اين مسئله در دفاعية سـيد  .  شرعي مشروطه بود   كه حاكي از تأويل     موضوعي   ؛)81: 1389همو،  
ذ مجوز غيرمشروع بودن مشروطه بـود،       احمد خسروشاهي كه متهم به تباني با وليعهد براي أخ           

: 1324قعـده    ذي22همـان،   ؛2، 1، صـص 15شماره : 1324 شوال 20روزنامة ملي، ( شد     نمايان
خـسروشاهي بـا اسـتناد بـه        ). 152؛ كـسروي، همـان،      97: 1389،  الاسلام  ثقة؛  4، ص 27شمارة  

 استبداد و مداخلـه     تحديد حدود سلطنت و ترك    «كه در آن مشروطه به معني       » روزنامه انجمن «
در امور مردم با مشورت علما و وزراست و شرط سـلطنت عمـل بـر طبـق قـانون و متـساوي                    

كرد كه مشروطه     گيري    باشد را مرادف با مشروعه دانست و نتيجه         مي» الحقوق بودن تمامي افراد     
.  كـرد    تأكيـد  مجيد بـر آن         و نهي از منكر است كه قرآن         عين مشروعيت و نوعي امر به معروف      

خواهان بر به كارگيري مشروطه، بيشتر نزاع لفظي و ناشـي             زعم خسروشاهي، اصرار مشروطه     به
، 59شـمارة   : 1325 صـفر    8روزنامـة انجمـن،     (خـارجي بـود       هاي    از مقبوليت آن توسط دولت    

  ).   4ص
كـه  -ن جنـبش   از رهبـرا  »  دوچـي    ميرهاشم«توان نزد     ديني از مشروطه را مي      رد پاي قرائت    

 و نيـز    -متنفذترين فـرد بعـد از وليعهـد       -جمعه    امام   و ميرزا كريم     -داد  چندي بعد تغيير موضع     
 كردن مـشروطه      ميرهاشم كه متهم به رفتارهاي سودجويانه و منحصر       . مجتهد يافت   ميرزا حسن   

؛ ميـرزا   87،  86: 1389همـو،    ؛18،  17: 1355،  الاسـلام   ثقـة ( بود     به اقدامات شخصي خود شده    
؛ فتحـي،  25، 24اي، همـان،     ؛ ويجويـه  171،  159؛ كـسروي، همـان،      23-19آقا، همان،     فضلعلي  

بود   زعم او، مشروطه عنواني شده   به. ديد  مشورت مي  ، مشروطه را در قالب مجلس  )112: 1352
يي، صـفا ( »خـارجي   اسـلام و پيـشرفت مقاصـد          براي اضمحلال قدرت و ملت و امحاء ديـن          «

جمعه جزو نخستين علماي متنفذي بـود كـه           امام). 77،  36،  30اي، همان،     ؛ ويجويه 302: 1363
   انجمـن « و با پيوستن به         جديد شد و به بهانة اعمال نفوذ در انجمن، از شهر اخراج              قرباني نظم 

؛ 1، ص 1شمارة  : 1324 رمضان   1 ملي،     روزنامه( گرفت     خواهي قرار   در صف مشروعه  » اسلاميه
 15مـلا نـصرالدين،      ؛30،  28آقا، همـان،       فضلعلي   ؛ ميرزا 1، ص 3شمارة  : 1324رمضان 7همان،  
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ميــرزا ). 22 :1327؛ مجتهــدي، 89، 88: 1389، الاســلام  ةثقــ ؛6، ص24شــمارة : 1906ســپتامبر 
از نظـر برخـي     . هاي برجستة جريان مشروعه تبريـز بـود         مجتهد روحاني متنفذ، از چهره      حسن  

بود، ولي پـس از       خواهي پيوسته     تقدان، در آغاز با هدف رسيدن به قدرت به جريان مشروطه          من
 7؛ روزنامـه ملـي،      14: 1355،  الاسـلام   ثقـة ( شـد      مدت كوتاهي به يكي از مخالفـان آن تبـديل         

     ). 65، 64؛ مجتهدي، همان، 239؛ كسروي، همان، 2، 1، صص22شمارة : 1324قعده  ذي
هـاي عرفـي و دينـي كـه           داري از مشروعه تا حدي به تفكيك حـوزه          رسد جانب   نظر مي   به  

اين درحالي بود كـه عملكـرد       .  گرفت   شد، صورت   ترديد موجب تضعيف علما مي      تحقق آن بي  
شـان كـه در       هاي شرعي   آنان در مشروطه تا حدودي براي كنترل اوضاع و عملي كردن خواسته           

اساسـي و طـرح     كه در بحبوحـة تـدوين مـتمم قـانون         ضوعي  مو. گرفت  حال تهديد بود، انجام   
تر شـد و عرصـه را بـراي نفـي             زنان، نمايان   برانگيز آزادي، مساوات و حقوق        موضوعات بحث 

ها   البته در تبريز مقدمات اين امر از مدت       . كرد  صريح مشروطه و طرح مشروطة مشروعه فراهم        
خـواه و مقابلـة جنـاح تنـدرو           هاي علمـاي مـشروعه      نيكه به دنبال كارشك   -قبل با اخراج علما     

، 67شـمارة   : 1325الاول     ربيع 6روزنامة انجمن،   (بود     فراهم شده    -گرفت  طلب صورت   مشروطه
الاول    ربيـع  22؛ روزنامـة آذربايجـان،      4،  2، صـص  69شمارة  : 1325 الاول عيرب 11؛ همان،   1ص

  ).30، 29اي، همان،   ؛ ويجويه6، ص11شمارة : 1325
خواهان بود، امـا    چند نوعي موفقيت براي مشروطه  خواه، در ظاهر هر  اخراج علماي مشروعه 

خواهان را     عملاً مشروعه    شناسي و تندروي بود؛ زيرا          اشتباهي راهبردي و ناشي از عدم موقعيت      
 از اين   ).66،  65؛ مجتهدي، همان،    489،  2/482كسروي، همان،   (به طرفداري از استبداد كشاند      

فكرانش با وجود ترديد در رفتارهاي آنان، تلاش فراواني بـراي بازگـشت                و هم  الاسلام  ثقةرو،    
خواهـان نزديـك نكـرد      هايي آنان را به مـشروطه    حال، چنين تلاش  با اين. علما به تبريز داشتند   

آقا،   رزا فضلعلي ؛ مي 54: 1355،  الاسلام  ثقة؛  4، ص 106شمارة  : 1325الاولي     جمادي 30انجمن،  (
، بلكه آناني را كـه مـشروطيت        )66،  65: 1327؛ مجتهدي،   299؛ كسروي، همان،    88،  87همان،  

: 1352فتحـي،   (آورد    دانستند، در انجمن اسلاميه گـرد         را جريان ضد اسلامي و كانون فساد مي       
  ).  729، 728: 1358زاده،   ؛ ملك138

ش نفوذ علما در بين مردم و هجمه به روحانيـت           ديگر، روند حوادث نشان از كاه       از سوي   
؛ 37،  23،  22آقـا، همـان،       ؛ ميرزا فـضلعلي   14: 1355،  الاسلام   ثقة(بودند  » علما ممقوت «داشت؛  

شد كه در آن با دعوت بـه آزادي اديـان و              هاي متعددي منتشر مي     نامه  شب). 106فتحي، همان،   
شـد    گفته مي» ن هزاران عالم براي آسودگي مردمسر بريد«هاي كهن مذهبي، از لزوم       ترك سنت 
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هاي تبريـز،     ؛ نامه 98،  89: 1389،  الاسلام   ثقة؛  4، ص 30شماره: 1324قعده    ذي29ملي،    روزنامة  (
آمدنـد    خواهان درصدد دلجويي از علمـا بـر         چند مشروطه   هر). 116: 1352؛ فتحي،   123: 1378

، اما  )1، ص 7شمارة  : 1324 رمضان   24؛ همو،   1، ص 4شمارة  : 1324 رمضان   12ملي،    روزنامة  (
شـان از قـدرت را         نهادن هميشگي    هاي متشرّعان از خطر كنار      توانست نگراني   اين اقدامات نمي  

او كـه   .  كه در جلسة خصوصي، توسط ميرزا محسن مجتهد مطرح شـد              دهد؛ موضوعي    كاهش
است كه مـردم بـا        ار به جايي رسيده     دانست، گفت ك    تكليف عوام را اطاعت محض از علما مي       

به زعـم او، جمعـي فاسـدالمذهب اخـلال در ديـن             . كنند  ديدن علما از سلام دادن خوداري مي      
ميـرزا  ). 98: 1389؛ همـو،    35،  32: 1355،  الاسـلام    ثقـة ( بودنـد      كردند و به جان علما افتاده       مي

در منـابر بـدگويي     . اسـت    نمانـده    براي ما علما عرض و آبرويـي      «: حسن مجتهد نيز اعلام كرد    
گويند هزار و سيصد سـال اسـت كـه بـر شـما                كنند و مي    كنند و مردم را از اسلام خارج مي         مي

 ـتبر يهـا  نامه(» خواني تا كي؟ نماز جماعت لزوم ندارد        اند روضه   توبره زده  ). 11-10: 1378 ز،ي
 چيـزي نبـود       ند خلاف شرع است و آن     ا  گرفته  خواهان در پيش      مجتهد معتقد بود آنچه مشروطه    

.  اسـت    ، بلكه از كلمة حقه مشروطه معني بـاطلي شـده          » گذاشتيم    داديم و قدم     در اول قول  «كه  
بيز كافر اولموروق، بزيندن    «:  كرد   بنابراين مشروطه را حرام و خلاف شرع مبين دانست و اعلام          

  ).14-10: 1378 هاي تبريز، نامه (1»چخروق
خواهـان، بيـشتر مـرتبط بـا قرائـت        گيري نهايي مـشروعه   ها، يأس و كناره  تندرويافزون بر   

در ايـن برهـه،     . تـر شـد     اساسـي نمايـان     خاص آنان از مشروطه بود كه در موضوع متمم قانون           
كـه در دورة اسـتبداد        طـور      كردند همان    الامامي علما اعلام    ها با رد مشروعه و حق نائب        تبريزي
 15انجمـن،   (شـد      نبود، در مشروطه نيز شرط نخواهـد           ا شرط اجراي قوانين مستبدانه    اذن علم 

، 2، صـص  12شـمارة   : 1325الاخر     ربيع 1؛ آذربايجان،   )4،  3، صص 88شمارة  : 1325الاول    ربيع
.  مجتهد خواستار تطابق مشروطه با قوانين اسلامي شـد   در چنين فضايي بود كه ميرزا حسن  ). 3

مذهباني بودند كه با انواع ترفندها اسـلام راسـتين را بـه خطـر                 طلبان بابي   مشروطهاز اين منظر،    
؛ پاشـازاده و نجفـي،      148،  147،  79اي، همـان،      ؛ ويجويـه  38: 1389،  الاسـلام  ثقـة (انداختند    مي

خواهنـد احكـام      با مشروطه مـي   «:  كرد   نجف اعلام   اي به علماي      بنابراين در نامه  ). 10،  9: 1397
اي گـاو مجـسم مـشروطه    «داد    مازنـدراني جـواب     عبـداالله   ، ولـي شـيخ   »بدهند  فه را تغيير    شري

مشروعه، تأييد مطلقيت و دفع مـشروطيت بـود           ؛ زيرا منطق مفهوم مشروطة      »شود  مشروعه نمي 
؛ مؤمني، همان،  287؛ كسروي، همان،    341: 1390آقا،     صادق   ؛ ميرزا 87آقا، همان،     ميرزا فضلعلي (

                                                 
 .شويم از ما دست برداريد   ما كافر نمي.1
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ــت، 179 ــشروطه). 228، 227: 1985؛ آدمي ــه م خواهــان مجتهــد و همفكــرانش را صــادق    البت
موافـق صـرفه    «طلبي مشروطه را      دانستند و معتقد بودند آنها نه درد دين، بلكه از روي جاه             نمي
:  الحق يراد بها الباطلكلمة(ها شدند   حرمت   كردند و منشأ بسياري از مفاسد و هتك   معني» خود
ــة؛ 125 ،122 ــرب 1؛ آذربايجــان، 31: 1389، الاســلام   ثق ؛ 7، 6ص ،12 ةشــمار: 1325 الاخــر عي

توانست ابزاري باشد بـراي آنـان تـا بـا             بنابراين مشروعه تنها مي   ). 107،  98اي، همان،     ويجويه
  . اعادة قدرت خود، به حذف رقيبان بپردازند

گردان شدند و به سمت       مشروطه روي تدريج از     خواه به   واقعيت اين بود كه علماي مشروعه     
ايـن  . مـشروعه كـشيده شـدند       مخالفت با آن به بهانة مباينت با شرع و اعلام نظريـه مـشروطة               

كـشف المـراد مـن      خواهي آذربايجـان، رسـالة        ترين منبع مشروعه    توان در اصلي    موضوع را مي  
 ـ . يافت» محمدحسين تبريزي « اثر   المشروطه و الاستبداد   زي، ايرانيـان بـدون اينكـه    در باور تبري

گـردان شـدند      معني مشروطه را بفهمند، آن را أخذ كردند، ولي با ظهور معايـب آن، از آن روي                
بر اين اساس، مشروطه از وضع سلطنت گرفته تا آخرين قوانين، خلاف ). 209: 1387تبريزي، (

 ـ      آمده در ايران قابل       بنابراين مشروطيت پديد  . شرع بود  را ثمـرة آن چيـزي جـزء        دفـاع نبـود؛ زي
نظمي و بروز اخـتلاف در بـين علمـا            هاي مردم، بي    هاي غيرمشروع، بالا كشيدن سرمايه      ماليات
  ).215، 214، 195، 189همان، (نبود 

شـاه قائـل بـه        دانست و معتقد بـود مظفرالـدين        تبريزي حتي ماهيت مجلس را نامشروع مي      
ن تشكيل مجلسي مطابق با شرع انور و مشتمل بر          مشروطة مشروعه بود نه مشروطه و مراد از آ        

 مخالفـت    عـدم «به زعم او، با توجه به اينكه قيد . بود   و نهي از منكر و نشر عدل          امر به معروف  
در آن نيامده، غير از آن مجلسي بود كه علما در پـي آن بودنـد و علمـاي مقـيم                     » با قانون شرع  

توانـستند شـناخت       به دور از محيط تهران بودند، نمـي        معصوم و   نجف نيز با توجه به اينكه غير      
داشت براي    تبريزي تأكيد   . باشند، پس در تصديق آن دچار خطا شدند         درستي از مجلس داشته     

 حق نظارت علما بـر  مشروعه قيد شود، بلكه   مشروعيت بخشيدن به چنين مجلسي، نه تنها بايد         
  ). 198-195همان، (مصوبات مجلس به رسميت شناخته شود 
خواهان   به زعم او، مشروطه   . اساسي مطرح بود     قانون     اوج انتقاد تبريزي از مشروطه، در نقد      

پـي  « گذاشتند و      محمدي را كهنه خواندند و كنار       را خوردند و قانون     » نما  شياطين انسان «فريب  
و در » نمايند  موه آنها ميهاي م  ها و قانون   شده و افتخار به حكمت       پسمانده و ته كاسه كافر بلند     

او در ). 206-200همـان،  (باشـند   اسلامي و تزلزل اعتقادات مـردم مـي    دادن به احكام   پي پايان   
اگـر مقـصود    : چنين ارائه كرده است     ادامه، ديگر دلايل خود در تباين مشروطه با شريعت را اين          
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وشتن براساس اكثريت آرا و اجـراي  ن   كنند، پس قانون       وكلا آن است كه احكام شريعت را اجرا       
شيعي اجراي شريعت محتاج مشورت نيست و اكثريـت آرا            آن، خلاف شرع است؛ زيرا در فقه        

الـشرايط حجـت اسـت، نـه اجمـاع            شود، بلكـه اجمـاع علمـا و فقيـه جـامع             دليل شمرده نمي  
اروپايي   رهاي به عقيده او، برخلاف كشو. بند فروش و بقال و علاف و نعل فروش و سبزي    كتاب

شرعي كافي، نيازي بـه تـشكيل         باشند، در اسلام با وجود احكام          شرع مي    كه دچار فقدان قانون   
  ). 214-211همان، (نيست » ناقصه  عقول «مجلس و رجوع به 

مشروعه نظامي اسـت كـه در       : پرداخته است    مشروعه     تبريزي با نفي مشروطه، به تبين نظام      
علم، براي أخذ احكام شرعيه از او كه وظيفة قوة          يا جمعي از عدول اهل      آن يك مجتهد اعلم و      
   مجريه را سـلطان و اعـوان وي تـشكيل           در اين نظام قوة     .  كند   داد، تعيين   مقننه را انجام خواهد     

دان و    هـاي بـزرگ متـدين و سياسـي          همچنـين مجلـسي نظـارتي مركـب از خـانواده          . دهند  مي
 گونه اقدام خلاف شرع شوند        شود تا مانع از هر       بر افعال مملكت تعيين      غرض، براي نظارت    بي
در حقيقت، تبريزي درصدد تشكيل شوراي مركب از علماي مذهبي بـراي            ). 220-217همان،  (

 او حتي. دانست   تحقق اين موضوع را در دولت استبدادي ممكن مي        ونظارت و كنترل امور بود      
دفع  «بنا بر قاعدة  - بر مشروطه    حكومت مطلوب در دوران غيبت     را به عنوان     سلطنت استبدادي 

   ). 222-221همان، (داد    ميترجيح -»افسد به فاسد
فعـال  «خواه با اعلام اينكـه مـشروطه منـع دولـت از               ، علماي مشروطه    در مقابل اين دعاوي   

خود با مـشروطه را     كاري دشمني     خواهان با فريب    است، اعلام كردند كه مشروعه    »  بودن   مايشاء  
خواهان ايـن سـؤال مطـرح بـود كـه در              براي مشروطه . كنند  خواهي پنهان مي    در قالب مشروعه  

دانند، چگونه آنهـا      كه علماي اعلام متصديان سلطنت را غاصب مي         غياب حاكم عادل و درحالي    
اي مـشروعه،   خواهان بر   هاي متصور مشروعه    اند؟ آنان با رد فرض      مشروعه شده   طالب مشروطة   

 دولتي و يا جنبة شرعي ظاهري   گونه ماليات و وجوهات  واگذار كردن سلطنت به علما، ترك هر
بـا  . باشـد   كردند كه اساساً حفظ اساس شريعت از شروط اصلي مشروطه مي  دادن به آنها، تأكيد      

، بلكـه بـه     داشتند كه مشروطه، نظامي منطبق با حكومت آرماني شـيعه نيـست             اين حال، اذعان    
به زعم آنان، از زمان شهادت امام       . تر است   تر و به عدالت نزديك      نسبت نظام استبدادي، مطلوب   

اند و از اين طريق درصدد اصـلاح            داده   علما از سر ناچاري تن به حكومت مشروطه       ) ع(حسين  
كردند با توجه   مبدين ترتيب، با رد مشروطة مشروعه، اعلا   . باشند  استبداد و تحديد حدود آن مي     

مشروعه است، مشروطة آنان نيز       به اينكه در فقه شيعي سلطنت افرادي كه استحقاق ندارند، غير          
  ).  122-118 الحق يراد بها الباطل، همان، كلمةرساله (مشروعه نخواهد شد 
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مشروعه را به حرمـت مـشروطه         ابهام موجود در معناي مشروطه، نهايتاً طرفداران مشروطة         
به زعم آنها عملكرد مـشروطه و محتـواي ساختارشـكنانة بعـضي از قـوانين عرفـي و                   . يدكشان

آقا تبريـزي را      خواهاني چون ميرزا صادق     كه مشروعه   طوري    مطبوعات تندرو قابل دفاع نبود؛ به     
هـاي مـشروطيت و مهـاجرت،         نامـه (نويسان و مشتركان آنـان        واداشت تا ضمن تكفير روزنامه    

او . اسلامي بدانند   مشروعه پايان دهند وآن را ضد         هاي خود از مشروطة        حمايت ، به )56: 1386
مشروعه اساساً نادرست اسـت و         دهد كه بحث مشروطة        در دو رسالة تأليفي خود كوشيد نشان      

هـر كـس بگويـد مـشروطه مـشروعه          «: كرد كه   با استناد به سخن شيخ عبداالله مازندراني اعلام         
  ). 341: 1390آقا،    صادق  ميرزا(» دار باشد  جسم است اگرچه عمامهشود، گاو م  مي

آنچه را كه او به لحاظ نظـري مطـرح          . آقا به مباينت مشروطه با اسلام قائل بود         ميرزا صادق 
مشروطه مقابل دولت و عبارت از اين است كه حيثيات مسلط عليهم در آن              «: كرد چنين بود    مي

در مشروطه تصرفات سلطان در اداره امور مملكت، مقيـد          . باشد   سلطنت ملحوظ و مرعي بوده    
همـان،  (» باشـد    ملي است كه نمايندة تمام ملت مـي   و منوط به تصويب اعضاي مجلس شوراي      

266-267 .(  
اند كه اديـان      مذهبان و كساني    آقا، با توجه به اينكه منشأ مشروطه طبيعي         صادق  به باور ميرزا    

اسلامي شود و تحقـق آن بـه منزلـة      تواند ملبس به شريعت      دانند، نمي   يم» گري  وحشي«را عين   
الهي و دارندگان     ؛ زيرا تولي امور را حقي       )271-270،  262همان،  (خواهد بود   » االله  مبدلين دين «

قاصـرين  «بنابراين هرگونه مراجعه به عقيدة عمـومي بـه عنـوان            . دانست  مي» كامل  عقول  «مقام  
 كرد كه هرگز دين بـا مـشروطه تطبيـق و              الزماني دانست و با صراحت اعلام       تنة آخر را ف » العقل  

   بر پايـة چنـين نگرشـي بـود كـه ميـرزا            ). 280،  267،  241،  204-195همان،  (شود    تجميع نمي 
شيطاني دانست كـه در پـي اغـواي      آقا انتخابات را اولين باب كفر و مروجان آن را جنود     صادق
او حتي وضع قـوانين مطـابق بـا شـرع انـور را پوشـشي بـراي                  ). 399،  196مان،  ه(اند    مؤمنان

ترين اشتباه علمـا ايـن بـود     به زعم او، بزرگ. ديد  اسلامي مي  جايگزيني قوانين اروپايي با مباني  
كـرد    اند اعضاي مجلس در وضع قوانين مطابق ديـن و شـريعت عمـل خواهنـد                    كرده   كه خيال 

   ميرزا صادق با توجه به اينكه امور شرعيه و امور دولتي را جدا            ). 220-216،  339-338همان،  (
خواهـان را كـه حيطـة قانونگـذاري مجلـس مـسائل عرفـي و                  دانست، اين سخن مشروطه     نمي

همان، (دانست     عرفي     حكومتي است، سخني مهمل و سرانجامِ چنين مجلسي را التزام به قوانين           
301 ،351-353 .(  

خـواهي و     آمد كه حضور علمـا در صـحنة مـشروطه           ه، در مقام پاسخ به كساني بر      او در ادام  
آقا، آنهـا      صادق   به باور ميرزا  . دانستند  اسلامي مشورت را دليلي بر مشروعيت مشروطه مي         اصل  
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ظاهري در همراهي با آن نه از روي اعتقاد، بلكه فريب علمـا              بودند؛ زيرا موافقت       به خطا افتاده  
و ) 355 -354،  281همـان،   (هـا بـود       انداختن آنان براي جلب توده      ط روشنفكران و پيش     توس

، بلكه به   »آداب  شور در امور و ارشاد و بيان        «برخلاف اسلام، در مشروطه مشورت نه از جهت         
آزادي و اختيار مطلق مـردم و تحقـق عـدالت از طريـق       پارلماني است كه در آن به         عنوان نظام   

  ). 300، 217، 295-291همان، (باشند  امور به انتخاب مردم قائل ميادارة 
خواهي و حفظ بيضة   آقا در ادامة استدلال خويش، به بررسي پيوند بين مشروطه        صادق   ميرزا

بر اين اساس، بـا رد خطـر اسـتيلاي بيگانگـان بـر              . اسلام و برقراري عدل و مساوات پرداخت        
او حتي خطرات حاكميت بيگانگان را به مراتب        . دين  دولت دانست نه      كشور، پيامد آن را زوال      

رسـاند كـه همـان         بود آن اندازه ضرر به ديـن نمـي           ديد و معتقد    كمتر از حاكميت مشروطه مي    
او حتـي   ). 383-382،  328-327همـان،   (قوانين را مسلمانان به اسـم مـشروعيت اجـرا كننـد             

ست؛ زيرا در استبداد فقط يك نفـر غـصب حـق خداونـدي              دان  استبداد را مقدم بر مشروطه مي     
). 267-261،  245همـان،   (كند، ولي در مشروطه ملت شريك در غصب حـق الهـي بودنـد                 مي

  .  گرفت  بدين ترتيب، از مشروطه و مشروطة مشروعه اعلام برائت كرد و راه انزوا را پيش
فاع از انطباق مشروطه با مباني خواهان اين بار درصدد د  در پاسخ به چنين شبهاتي، مشروطه    

  المـرام    توضـيح  دهخوارقاني به تـأليف رسـالة            رضا      شيعي برآمدند؛ به همين منظور شيخ         اسلام  
بـودن حكومـت و       او با ارائة تعريفي از مفاهيم مشروطه و تشيع، مشروطه را انتخابي             . پرداخت

ست كه در آن مـردم بـا اكثريـت آرا واضـع     دان  رياست عامه و قوة مجريه و يا حكومت تنها مي       
احكام و رئيس عموم ملت و رئيس هيئت قوة مجريه و يا تنها واضع احكام را بدون واسـطه و                    

گوينـد مـشروطيت بـا تـشيع          به زعم دهخوارقاني، كساني كه مـي      . كنند  يا با واسطه انتخاب مي    
منـاط اعتبـار در   «ند با توجه بـه اينكـه        كن  اند كه تصور مي     مباينت دارد، به اين دليل به خطا رفته       

، ايــن دو مقولــه »مــشروطيت اكثريــت آراء ملــت اســت و نــه وصــيت نبــي و حكــم آســماني
دانست   دادن اكثريت آرا را نكتة قوت مشروطه مي         كه دهخوارقاني مبنا قرار       حالي  در. ناسازگارند

 بـه رأي اكثريـت مـردم، راه         تـوان بـا اتكـا       و بر آن بود كه در غياب حكومت آرماني تشيع، مي          
واقـع و   «از اين منظر، مشروطه روشي براي رسيدن به         .  كرد   حصول به انتخاب درست را فراهم     

و تلاشي اسـت بـراي تبـديل حكومـت اسـتبدادي بـه              » پيمودن راه سداد و سلوك سبيل رشاد      
ات آنها  حكومت اكثريت مردم؛ تا مردم از  اسارت رها شوند و بساط آسايش و عدالت و مساو                

رسـيد    به زعم دهخوارقاني، با خلاصي مردم از قيد استبداد، آنها به رشدي خواهند              .  شود   فراهم
كه حاصل آزادي افكار و بيداري مردم از خواب غفلـت و تـرجيح مـصالح جمعـي بـر منـافع                      

ترين مردم از حيث علم و امانت و درسـتكاري            شخصي است و در نتيجه، درصدد انتخاب لايق       
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؛ موضوعي كه تشيع نيز بر آن تأكيد دارد؛ زيـرا           )680-676: 1378دهخوارقاني،  (اهند آمد   برخو
البته دهخوارقاني به .  است   به رهبري جامعه تأكيد شده      در تشيع بر انتخاب فرد اصلح و شايسته       

كرده است كه مردم هنوز بـه آزادي لازم بـراي رشـد و انتخـاب اصـلح                     اين موضوع نيز اشاره     
بـا معاويـه نيـز بـر آن         ) ع(بن علـي    نامة حسن   اي كه حتي به زعم او، در صلح         اند؛ آزادي   دهنرسي

 بـراي      بود و ناظر بر ايجاد شرايط بدون فشار بـر مـردم بـراي انتخـاب فـرد اصـلح                      تأكيد شده 
  .از اين رو، مشروطه بر استبداد برتري يافت). 683-680همان، (خلافت بود 

  

  ايراني  مشروطة خواهان و طرح   مشروطه
اي در رهبري و بسيج نيروها و آشنايي عامة    مياني تبريز سهم عمده     شد، روحانيت     كه گفته     چنان

 سليم از زمـرة       واعظاني چون ميرزا جواد، ميرزا حسين و شيخ       . نوين داشت   هاي    مردم با انديشه    
داشـتند و بـه علـت برخـورداري از            خواه آذربايجان پيوستگي      هاي ترقي   آنان بودند كه با كانون    

 توجه روشنفكري قفقاز بودنـد        ها، مورد   هاي مهمي چون مساجد و نفوذ بالا در ميان توده           كانون
، 19شـمارة   : 1326الاول     جمـادي  2؛ اتحـاد،    2، ص 11شـماره   : 1324 شـوال    9روزنامه ملي،   (

؛ 152-1/151ج: 1330كسروي،  ؛  79-77: 1389،   الاسلام   ثقة؛  24-19: 1355،  الاسلام   ثقة؛  1ص
  ). 182، 12: 1356؛ فتحي، 3، ص5شمارة  :1907 فوريه 3، نيملانصرالد

» ميـرزا جـواد نـاطق    «. ها بـا مـشروطه بودنـد        خواه تنها حلقة ارتباطي توده      واعظان مشروطه 
هاي رعيت و كارگران سخن   نخستين واعظي بود كه با زبان خود از عدالت، آزادي و محروميت

شـمارة  : 1324قعـده      ذي 27روزنامه ملي،   (كرد    مي    گفت و با صراحت بر آمريت مردم تأكيد           مي  
؛ قـديمي   154؛ مجتهدي، همان،    166-97: 1356؛ فتحي،   159-155؛ كسروي، همان،    1، ص 29

ميرزا حسين واعظ نيز از نخستين كساني بود كه به دنبـال بنيـاد              ). 207،  206: 1400و كاظمي،   
-162؛ مجتهـدي، همـان،      133 ،   51-50: 1356فتحـي،   (و براي براندازي استبداد بود      ن    طرحي  

 كه نويد برابـري اجتمـاعي و اقتـصادي بـه تهيدسـتان                ديگر واعظ برجسته  » شيخ سليم «). 163
داد، با وجود آنكه جزو منتخبان دورة اول مجلس بود، اقامت در تبريز را به وكالت مجلـس                    مي

قعـده     ذي 7روزنامة ملـي،    (بالا داشت     ناپذيري در برابر علماي رده      ت آشتي او سياس . ترجيح داد 
هـاي تبريـز،      ؛ نامـه  1، ص 70شـمارة   : 1325الاول     ربيـع  13؛ انجمـن،    )1، ص 22شماره  : 1324
؛ صفايي، همان،   21،  13: 1356؛ فتحي،   173: 1358زاده،    ؛ ملك 13: 1363؛ طاهرزاده،   49: 1378
در مقابـل،   . طلبي بـود    و متهم به ايجاد ضديت در بين مردم و آشوب         ) 379: 1359؛ افشار،   325

هـا    بـازي   پـرده و سياسـت      هايش از اقدامات پشت       سليم اين اتهامات را ناشي از افشاگري        شيخ  
ــي ــست  م ــن، (دان ــ رب29انجم ــمار :1325 الاول  عي ــي، )4، ص79ة ش ــرزا 30: 1356؛ فتح ؛ مي
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هاي مـشروطيت و   ؛ نامه123، 49: 1378هاي تبريز،  ؛ نامه112-111،  72-71آقا، همان،     فضلعلي
  ).7: 1386مهاجرت، 

كردند كه بـا مـوازين شـرعي          مي  اي حمايت     نجف از مشروطه        اين گروه به تبعيت از علماي       
آوردنـد و     هاي خود گواه از قرآن و حـديث مـي           بر همين اساس، براي گفته    . سازگار بوده باشد  

كردند كه مشروطه در جهـت تـرويج       سخنراني سياسي به روضه، به مردم القا مي       اغلب با تلفيق    
در حقيقت، تلاش آنهـا بـراي حفـظ جايگـاه روحانيـت و شـريعت بـود                  . بود  شريعت خواهد   

؛ 2، ص11شـمارة  : 1324 شـوال  9؛ همـان،  1، ص4شـمارة  : 1324 رمـضان   12روزنامة ملي،   (
-1، صص 88شماره  : 1325الثاني     ربيع 15نجمن،  ؛ ا 2، ص 35شمارة  : 1324الحجه    ذي11همان،  

؛ 278،  165؛ كسروي، همـان،     37؛ طاهرزاده، همان،    12: 1389؛ همو،   16: 1355،  الاسلام   ثقة؛  )2
يافت و تلاشي بـود       همچنين براي آنها مشروطه در برابر استبداد معني مي        ). 182: 1356فتحي،  

اي، همان،    ويجويه(» بر خاك و جان مسلمين    منع تعدي و تسلط كفار      «براي برقراري عدالت و     
  ). 2، ص12شمارة : 1325الاخر   ربيع1؛ آذربايجان، 202

    سـليم سـراغ       ميـاني از مـشروطه را از شـيخ            ديني روحانيت    ترين ديدگاه دربارة فهم     صريح
. ي قائل بـود   اسلام-سازي آن با فرهنگ ايراني      او با رد تقليد از مشروطة غربي، به همانند        . داريم

توان مرض ايراني     بدون ملاحظه مزاج ايراني از حيث عادات و ديانت، نمي         «سليم،    به باور شيخ    
شود، بلكه مهلك هـم       دواي فرنگي نه تنها دافع درد نمي      . بخشيد  را با همان دواي فرنگي بهبود       

ايجاد قانون  «ي بود و    اساس  كنندگان  قانون      او حتي معترض تنظيم   ). 42: 1356فتحي،  (» شود  مي
اين مسئله تـا حـد      . دانست و خواستار بازبيني آن شد       مي» خلاف شرع را باعث انقلاب و فساد      

 اسلامي از طريق      خواهان بود كه مدعي تغيير احكام       زيادي مرتبط با نگراني از اقدامات مشروعه      
ي استبداد با مـشروعه خواهـان،       سليم از ترس اتحاد اردو      رو، شيخ     از اين   . اساسي بودند   قانون  

سليم   آقا دشواري اين موضوع را به شيخ          گويا ميرزا فضلعلي  . خواستار تطبيق قوانين با شرع شد     
   او با طرح مسئلة تساوي مسلمان با غيرمسلمان، اشكال شـرعي آن را بـه ميـان      .  شده بود    متذكر
ور مخالف شرع را اهم دانست و       دفع محذ «سليم در پاسخ جانب شرع را گرفت و           شيخ  . كشيد

شـيخ  . اساسـي دانـست    را داراي اشكال بزرگ قانون » اعتذار به اينكه تساوي قانون عرفي است 
بـا  . شود  كرد كه تساوي حقوقِ داخلي و خارجي مطرح   ها پيشنهاد    سليم براي كاهش حساسيت   

، اگر ايرادي هم بـه ايـن اصـل    داشتند  توجه به اينكه در خارج از ايران مسلمانان زيادي حضور  
در نتيجه، اين مسئله در داخـل       . »نسبت به مسلم خارجه است    « بود؛     شد، پاسخ روشن    مي  گرفته  

او در مسئلة آزادي مطبوعات نيز هرگونه مطالب خلاف شرع را موجب توليد    . ماند  مسكوت مي 
  ).88-85آقا، همان،    فضلعلي  ميرزا(دانست   مفسده 
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  شـيخي الاسلام  ثقة شدند،   دند و مؤثر واقع كركه با جنبش مشروطه همراهي    ايي  علمبين   در
 جديد بـود و بـا اينكـه بـه             هاي   او روحاني آشنا با انديشه     .است   اي برخوردار   از جايگاهي ويژه  

 مـسلك مناسـبات خـوبي بـا      اعتداليالاسلامِ   ثقة. داد در تبريز بماند      شد، ترجيح      وكالت برگزيده 
روزنامـة  (دانـست     ها را به نفع مـشروطيت نمـي           بعضي از وكلاي آذربايجان داشت، اما تندروي      

؛ 80-72، 58: 1389الاسـلام،    ثقـة ؛  91: 1378هاي تبريز ،      ؛ نامه 1، ص 19ملي، سال اول، شمارة       
 60؛ مجتهدي، همان،    292-290؛ صفايي، همان،    151 ؛ كسروي، همان،  251-250: 1376براون،  

 را مداخلـة عقـلا و         او مشروطه را جنبش عوام و چاره      ). 37: 1391نژاد،    يرمحمدي و دهقان  ؛ ش 
تأييـد    از ايـن رو، چنـدان مـورد         ). 35: 1389،  الاسـلام    ثقـة (دانست    ها مي   ممانعت از خودسري  

هـاي   نامـه ( بـود    دامنة انتقـادات از او حتـي تـا قفقـاز گـسترش يافتـه      . راديكال نبود   هاي    جناح
، 21شـماره   : 1910 مه   30؛ ملا نصرالدين،    36: 1359؛ افشار   84: 1386مشروطيت و مهاجرت،    

 رو، در دوران      از ايـن  .  و اتحاد دولـت و ملـت بـود            طرفدار استقلال مملكت   الاسلام ثقة). 1ص
شاه بـه اصـلاحات و مـذاكرة عمـومي            علي  هاي زيادي براي ترغيب محمد      صغير تلاش   استبداد  

؛ پاشـازاده و    111: 1400 ؛ حـضرتي،     37: 1356فتحـي،   ( مسائل جاري كـشور كـرد        براي حل 
  ).57-55، 20-19: 1397نجفي، 

رساله . پرداخت» ايراني  مشروطة  « و طرح    لالاناو در اوج مبارزه با استبداد، به تأليف رسالة          
.  اسـت    نجف و مشتمل بر وجوب مشروطه و تأثير آن در استحكام جامعه             در خطاب به علماي     

بر .  پرداخت از منطق مذهبيگيري  مشروطيت با بهره در اين رساله به تشريح چيستي      الاسلام   ثقة
اسلام و اعتلاي     حفظ بيضه   «و  » شريعت اسلام و محض رفع ظلم     «اين اساس، مشروطه مجري     

 تقليـل   موضوعي كه بعدها از ديـد منتقـدان منجـر بـه           ). 11: 1388،  الاسلام   ثقة(بود  » حق  كلمة  
 الاسـلام    ثقةآنچه ). 38: 1384آجوداني، ( كردن آن شد      ترين اصول مشروطيت و اسلاميزه      بنيادي

 كشاند، بحث رهايي از استبداد سياسـي و مـذهبي و خطـر اسـتيلاي                  را به حمايت از مشروطه    
. يرانيان بود ماندگي ا   به زعم او، استبداد و اصرار بر منافع فردي، عامل اصليِ عقب           . بيگانگان بود 

بنـابراين  . انداختن آنان در اسـلام در ميـان بـود           بيگانگان و رخنه       ديگر، خطر استيلاي       از سوي 
مقدمـة  «توانـست    غربـي مـي     سياسي مشروطه در كنار أخذ بعضي از دستاوردهاي            استقرار نظام 

هاي   ؛ نامه 29-11: 1388،  الاسلام   ثقة(باشد  » عقلانيِ بقاي سلطنت و شوكت اسلاميت و ايرانيت       
  ) . 14: 1378تبريز، 

اسـلامي بـود     مشروطه بـا شـريعت         بر تطبيق اصول     الاسلام   ثقةتأمل سعي بليغ         نكتة قابل   
اساسي سلطنتي مـشروطه در تبريـز،     از اين رو، با وجود درخواست قانون   ). 45: 1362رفيعي،  (
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انجمن، (دانست     بشري را منوط به همخواني با آن           الهي و وضع قوانين     او قانون را همان قانون      
ديگر، در اين معنـي وضـع قـانون بـراي             به عبارت   ). 2-1، صص 84شمارة  : 1325الاول     ربيع 7

كرد و به حاكميت مستبدان پايان        مي  پيشگيري  »  تقصير   امكان«استقرار عدالت بود؛ عدالتي كه از       
؛ 2، ص 69شمارة  : 1325الاول     ربيع 11؛ همان،   4، ص 44 شمارة: 1324 محرم   1انجمن،  (داد    مي  

 امري كه مطلـوب ). 75: 1386؛ طالبوف،   )7-6، صص 12شمارة  : 1325الاخر     ربيع 1آذربايجان،  
  .بودالاسلام  ثقة

. دانـست    بودن مشروطه بود و آن را امري گنگ مي            مخالف مشروعه  الاسلام ثقة حال،     با اين 
اصلاح سلطنت حاليه با    «و يا   » ديل سلطنت به سلطنت شرعية حقيقيه     مقصود تب «به زعم او، اگر     

باشد؛ زيـرا در غيبـت        مي  است، در هر حالت امري غيرممكن       » بقاي قوانين غيرمشروعة متداول   
 گذاشتن نـام حكـومتي را         نبود، بلكه مشروعه    امام معصوم سلطنت شرعي واقعي نه تنها ممكن         

 الاسلام ثقة حلي كه      راه. ديد  مي   داشت، متناقض      عرفي تأكيد   قوانين  شرعي بر     كه در كنار قوانين     
است كـه براسـاس اقتـضاي       » ايراني  مشروطة  « داده بود، طرح       بست ارائه   براي خروج از اين بن    

 بود؛ زيرا از ديـد او موانـع زيـادي بـراي اسـتقرار        ايراني تنظيم شده  هاي جامعة     زمان و ظرفيت  
مـشروطة  «: چنين تعيين كرده اسـت      وي حدود آن را اين    .  داشت   طه در ايران وجود   كامل مشرو 

الاتبـاع    الهي واجب   عرفي را قانون شرع       شود و قانون      خواهد بدعتي در دين گذاشته        ايراني نمي   
 :1389 ،الاسـلام  ثقـة (» نمايد  اي اصول منكر را داخل مملكت         خواهد پاره    داند و نمي     خداوندي

اروپايي نيست، بلكه بـه معنـيِ         ايراني نه تنها مقلد مشروطة        ديگر، مشروطة     به عبارت   ). 24-25
مطـابق بـا    «جديده    و وضع قوانين  »  شرعي و اجراي آن      دولت مقيد و مشروط به اجراي احكام      «

 ايراني شريعت تغييرپذير نيست، فقـط       در قانون مشروطة    . است»  مذهب و مذاق مملكت      اصول
فروشي را كه در غالب كوچه و بازار معمول است موقوف             داري و شرع    تا دكان «بر آن است كه     

گرفـت    ايراني آزادي قلم و بيان معني امر به معـروف و نهـي از منكـر مـي                   در مشروطة   . »دارند  
گفتـار    شـود؛ هـم      مي   در حقيقت، اجماع شرايط در نظر گرفته      ). 70،  37-23: 1389،  الاسلام   ثقة(

  .  جهان  رفتة تمامي عقلاي   حال راه   صاحب شريعت و در عين
عرفي كه مدار   منع اراده شاهانه و لزوم شوري در امور «ايراني را    اساس مشروطة الاسلام   ثقة

ديگـر، بـه      بـه عبـارت     . دانست  مي» شد  آن بر تفكيك سه قوه مقننه، قضائيه و مجريه تقسيم مي          
امـري كـه از منظـر       . ويـژه در امـور قـضايي پرداخـت           عرفي و شـرعي بـه        ورتفكيك دوبارة ام  

 صرف وجود   الاسلام   ثقةحال، در انديشة      با اين   . شد  مي  خواهان نوعي بدعت محسوب       مشروعه
 باشـند،    ها نداشـته   گيري   نبود و آن را تا زماني كه ملت دخالتي در تصميم  مشورت كافي   مجلس  
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 ديگر،   به عبارت). 27-25: 1389الاسلام،     ثقة(دانست    مي) ديكتاتوري(» مستقلهسلطنت قانوني   «
 اينكـه بـر مـدار نظـر اكثريـت جامعـه               باشد؛ مگـر    توانست راهگشا     وجود قانون و مجلس نمي    

مشروطه    چندان پايبند موازين دموكراتيك حكومت    الاسلام  ثقةحال،    با اين   . شد  مي  گيري    تصميم
هـا و     ويژه توده   مردم، به   دهندگان به عموم      او مخالف با آزادي اديان و گسترش دايرة رأي          . دنبو

. دانـست    مـي   در اين باره را مـؤثر » اجماع شرايط و اتفاق مقتضيات «سواد بود و      زنان و افراد بي   
يص مرض و يا    تشخ«ند،    ها از امكان معالجة مرض خود عاجز        به زعم او، با توجه به اينكه توده       

دوا را «بنـابراين بايـد   . » كردن اغراي بر جهالت القاي او بر تهلكه است  تعيين طبيب را خواهش 
عقلا و دانايان و واقفان به رموز امورات داخله و          «كرد و امور را به        تعيين  » موافق مزاج مملكت  

تا به اصلاح امور و رفع      ) 127: 1378هاي تبريز،     ؛ نامه 69،70 :1389 ،الاسلام   ثقة(سپرد  » خارجه
  .زدگي و سپردن امور به عوام بود  در حقيقت، او مخالف جدي عوام. معايب بپردازند

  
  گيري  نتيجه

 ايران و به تبع آن آذربايجان از معناي اصـلي خـود               مدرن، در جامعه    مشروطه به عنوان مفهومي     
در پرتو چنـين شـناختي،   . معني يافتاسلامي   -دور شد و در چارچوبي برآمده از انديشة ايراني      

   آفرين  آذربايجان و نقش    خواه در بين علماي       خواه و مشروعه    گروه مشروطه   زمينه براي ظهور دو   
 مشروطه با نظـام       خواهان قبل از آنكه ناسازگاري نظام       مشروعه. شد  سياسي و عملي آنان فراهم      

اسـلام را جـامع تمـام      ديـن   اين گروه. اره گرفتند شود، از آن كن  سنتي به وضوح نمايان     سياسي  
از ايـن   . قائل بودنـد  به اصالت آن در برابر قوانين برگرفته از غرب          دانستتند و     قوانين بشري مي  

اسلام بود و آنان با انديشة حرمـت در           منظر، مشروطه ابزاري براي به خطر انداختن اركان دين          
 برآمدند و يا وقتي همـراه شـدند كـه ايـن مجلـس بـا                 ملي  شوراي    درصدد مخالفت با مجلس     

خواهان نظام سياسـي مـشروطه و         در مقابل، مشروطه  . حضور علما شكل مجلسي اسلامي يافت     
دانـستند و آن را  در معنـي تحديـد حـدود               استبدادي مطلوب مـي     مجلس را در مقايسه با نظام       

دم و تحقق عـدالت و مـساوات و         استبداد سياسي و مذهبي و روشي براي حاكميت اكثريت مر         
جويانـه بـين اصـول شـرعي و           همچنين قـوت جامعـة اسـلامي يافتنـد و آگاهانـه و مـصلحت              

 كردند؛ امري كه از ديد برخي منتقـدان،           ايراني را ارائه    مشروطيت پيوند برقرار و طرح مشروطة       
  .به قرباني شدن مشروطه در ايران منجر شد
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  خواهي ر صحنه مشروطهعلماي حاضر د. 1جدول شمارة 
  گرايش  تيفعال حوزه    

  آغازگران مشروطه

   سيد هاشم دوچي-
  اكبر مجاهد  يعل رزايم -
  زاده   ناصح  جواد رزايم -
  شنمازپي   ابوالحسن رزايم -
  واعظ ن حسي  رزايم -
  مسلي   خيش -

رهبري  نهضت و شركت 
  متشرعه  ها تحصندر 

علمايي كه به جنبش 
  كشانده شدند

   مجتهد   حسنديس -
  جمعه امام م كري  رزايم -
  آقا  صادقرزايم -
  مجتهد  محسنرزايم -
  داغي  سيد محمد قره-
   تبريزيالاسلام ثقة -

  ها تحصن در شركت
  متشرعه

  خاني كريم
  شيخي

  
  علماي فعال در حوزه عمل. 2جدول شمارة 

  شيگرا  تيفعال حوزه

  خواه مشروطه يانيم يعلما

  مجاهد اكبر يعل رزايم -
  زاده ناصح جواد رزايم -
  شنمازيپ ابوالحسن رزايم -
  واعظ نيحس رزايم -
  ميسل خيش -

 و نهضت  يرهبر
  متشرعه  ها تحصن در شركت

 )مجتهد(علماي متنفذ 
 و نهضت  يرهبر  يزيتبرالاسلام  ثقة -  خواه مشروطه

  شيخي  ها تحصن در شركت

  خواه مشروعه يعلما

   مجتهد  حسن ديس -
  جمعه امام مي كر  رزايم -
   مجتهدصادق رزايم -
  مجتهد محسن رزايم -
  يخسروشاه احمد ديس -
   مير هاشم دوچي-

  متشرعه  تشكيل انجمن اسلاميه
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  علماي فعال در حوزة نظر. 3جدول شمارة 
  حوزة فعاليت

  خواه مشروطه
   تبريزيالاسلامثقة -
   شيخ رضا دهخوارقاني-
   ناشناس-

  تأليف رساله لالان
   توضيح المرامسالهر فيلأت
 الحق يراد بها كلمة رساله فيلأت

  الباطل

كشف المراد من المشروطه و   محمدحسين تبريزي  خواه مشروعه
  استبداد

  
  و مĤخذ منابع
  كتب و مقالات. الف

تبريـزي مؤسـس و مـصحح         آقـا مجتهـد        حـسن     االله حاجي ميرزا   آية«،  )1380تابستان  (ابوالحسني، علي   
  .62-7، صص18، سال پنجم، شمارة تاريخ معاصر ايران، »مشروطه در تبريز

  .نشر اختران: ، تهرانمشروطة ايراني، )1384(آجوداني، ماشاءاالله 
  .كانون كتاب ايران: ، سوئدايدئولوژي نهضت مشروطيت، )1985(آدميت، فريدون 
  .پيام: ، تهرانفكر دموكراسي اجتماعي در نهضت مشروطيت، )1363 (ـــــــــــــــ

  .بيستون: تهران حيدر رضائي، ، ترجمةايران مشروطه انقلاب ،)1379(ژانت  آفاري،
  .جاويدان: ، تهرانق1330-1325هاي   ياب مشروطيت مربوط به سال  اوراق تازه، )1359(افشار، ايرج 

 ابراهيم فتـاحي،    شهابي و ونسا مارتين، ترجمة محمد     . ، ويراسته هوشنگ ا   )1392(انقلاب مشروطه ايران    
  .كتاب پارس: تهران

  .كوير: قزويني، تهران  ، ترجمة مهري انقلاب مشروطيت ايران، )1376(براون، ادوارد 
تبريز در وحشت؛ اسنادي نويافتـه از مقاومـت تبريـز در            ،  )1397(االله نجفي     پاشازاده، غلامعلي و نصرت   

  .لوگوس: ، تهراناستبداد صغير
، در رسـايل مـشروطيت      »المراد من المـشروطه و اسـتبداد      رساله كشف   «،  )1387(حسين    تبريزي، محمد 

مؤسـسة تحقيقـات و     : ، تهران 2نژاد، ج   ، غلامحسين زرگري  )مشروطه به روايت موافقان و مخالفان     (
  .علوم انساني

اي از تاريخ اوائل انقلاب       انقلاب مشروطه ايران سه خطابه مشتمل بر شمه       ،  )1338( حسن     زاده، سيد   تقي
  .انشارات مهرگان: ، تهرانمشروطيت ايران

، مجموعـه  فتحـي   االله   مجمل حوادث يوميه مـشروطه در نـصرت      ،  )1355(تبريزي، ميرزا علي       الاسلام  ثقة
  . انجمن آثار ملي:  تبريزي، تهرانالاسلام  ثقةآثار قلمي 

  .نشر چشمه: اصغر حقدار، تهران  ، به اهتمام عليرسائل سياسي، )1389 (ــــــــــــــــــــــــــــ
  .لوگوس: ، تهرانمشروطة ايران به روايت آرشيو عثماني، )1400(حضرتي، حسن 
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انتشارات آثار جاويـدان و شـركت نـسبي اقبـال و            : ، تهران 2، ج حيات يحيي ،  ]تا  بي[آبادي، يحيي     دولت
  .شركاء

 موافقـان و    مشروطه بـه روايـت    (، رسائل مشروطيت    »رساله توضيح المرام  «،  )1387(دهخوارقاني، رضا   
  .مؤسسة تحقيقات و علوم انساني: ، تهران1نژاد، ج ، غلامحسين زرگري)مخالفان

 ،)مشروطه به روايـت موافقـان و مخالفـان   (رسائل مشروطيت ، )1387( الحق يراد بها الباطل كلمةرساله  
  . مؤسسة تحقيقات و علوم انساني: ، تهران1نژاد، ج غلامحسين زرگري

  .انتشارات تاريخ ايران: ، تهرانانجمن اركان انجمن ايالتي آذربايجان ،)1362(رفيعي، منصوره 
، عثماني از تحـولات مـشروطه ايـران         هاي ايران؛ گزارش كارگزار دولت        نامه،  )1396(بيك، جميل     سعيد

  . لوگوس:  حضرتي، تهران  ترجمة حسن
  .جاويدان:  تهراندوم،  رهبران مشروطه دورة ، )1363(صفايي، ابراهيم 

  . اقبال:  تهرانقيام آذربايجان در انقلاب مشروطيت ايران،، )1363(طاهرزاده بهزاد، كريم 
  .فردا  اميد : ، تهرانآزادي و سياست، )1386(تبريزي، عبدالرحيم   طالبوف 

  ].جا  بي: [، تهرانگانة آذربايجان  سخنگويان سه، )1356(االله   فتحي، نصرت
  .بنياد نيكوكاري نورياني: ، تهران تبريزيالاسلام  ثقةشهيد نيكنام  ينامهزندگ، )1352 (ــــــــــــــــ

جستجو در معنا و تلقي مردم آذربايجان       «،  )1400بهار و تابستان    (قيداري، عباس و زهرا كاظمي        قديمي  
  . 220-199، صص1، ش11، ستاريخ اجتماعي تحقيقات، »از مشروطه

  .اميركبير: تهران ،1، جاناير مشروطه تاريخ ،)1312 (احمد كسروي،
  .  جهان  نقش: ، تهرانرجال آذربايجان در عصر مشروطيت، )1327(مجتهدي، مهدي 

  . انتشارات علمي: ، تهران3-1، جتاريخ انقلاب مشروطه، )1371(زاده، مهدي   ملك
  .انتشارات علمي: ، تهران5-4، جتاريخ انقلاب مشروطه، )1358 (ـــــــــــــــ

  . باران: ، سوئددين و دولت در عصر مشروطيت، )1998(مؤمني، باقر 
االله   دو رساله در مشروطيت، در تبيـان صـادق؛ سرگذشـت، آثـار و افكـار آيـت                ،  )1390(آقا    ميرزا صادق 
  .مؤسسة كتابشناسي شيعه: علوي، تهران  ابراهيم سيد  ، سيد صادق آقا تبريزي  ميرزا

هـاي خـصوصي      خـاطرات و نامـه    : ن دموكراسي در مجلس اول    بحرا،  )1372(آقا تبريزي     ميرزا فضلعلي   
  .طرح نو: ، به كوشش غلامحسين ميرزا صالح، تهرانآقا  ميرزا فضلعلي 

اكبـر سـعيدي      ، بـه كوشـش علـي      تـاريخ بيـداري ايرانيـان     ،  )1376(الاسلام كرماني، محمدبن علي       ناظم
  .پيكان: سيرجاني، تهران

، به كوشش ايـرج افـشار،       )1378 ()در روزگار مشروطيت  ( به مستشاالدوله    الاسلام  ثقةهاي تبريز، از      نامه
  . فرزان: تهران

، بـه   )1386 ()زاده  از رجال سياسي و بزرگان محلي به سيد حسن تقـي          (هاي مشروطيت و مهاجرت       نامه
  . قطره: كوشش ايرج افشار، تهران

، تـصحيح غلامرضـا طباطبـايي       ي تبريـز  تاريخ انقلاب آذربايجان و بلـوا     ،  )1386(اي، محمدباقر     ويجويه
  .اميركبير: مجد، تهران



 79 / 1401اييز ، پ55، شماره 32، سال )س( دانشگاه الزهراتاريخ اسلام و ايرانفصلنامة علمي 

  ها  روزنامه. ب
  .3، ص5، سال اول، شمارة )1325 صفر 8(آذربايجان 

  .6، ص11، شماره )1325الاول    ربيع22 (ـــــــــ
  . 7-2، صص12، شماره )1325الاخر    ربيع1 (ـــــــــ
  .1، ص19، سال اول، شماره )1326الاول   جمادي2(اتحاد 

  .4، ص44، سال اول، شماره )1325اول محرم (انجمن 
  .                                     4، ص59، شمارة اول  سال،)1325 صفر 8 (ــــــ
  . 1، ص67، شمارة اول سال، )1325الاول    ربيع6 (ــــــ
  .4-2، صص69، شمارة اول  سال،)1325الاول    ربيع11 (ــــــ
  .1، ص70، شمارة اول  سال،)1325الاول   عربي13 (ــــــ
  .4، ص79، شماره اول  سال،)1325الاول    ربيع29 (ــــــ
  .4، ص80، شمارة اول  سال،)1325الاخر    ربيع  1 (ــــــ
  .4-3، صص83، شماره اول  سال،)1325الثاني    ربيع5 (ــــــ
  .2-1، صص84، شمارة اول  سال،)1325الثاني    ربيع7 ( ــــــ
  .4-1، صص88، شماره اول سال، )1325الثاني    ربيع15 (ــــــ
  .4، ص106، سال اول، شماره )1325 جمادي الاولي 30 (ــــــ

  .1، ص1، سال اول، شمارة 1324 رمضان 1ملي،   روزنامة 
  . 1، ص3، سال اول، شمارة 1324 رمضان 7 ــــــــــــ
  .1، ص4ماره  شاول، سال ،)1324 رمضان 12 (ــــــــــــ
  .1، ص7 شمارة اول، سال ،)1324 رمضان 24 (ــــــــــــ
  .2، ص11شماره  اول، سال ،)1324 شوال 9 (ــــــــــــ
  .2-1، صص15شماره  اول، سال ،)1324 شوال 20 (ــــــــــــ
  .2-1، صص22، سال اول، شمارة )1324قعده   ذي7 (ــــــــــــ
  .4، ص27شماره  اول، سال ،)1324قعده  ذي22 (ــــــــــــ
  .1، ص29 شمارة اول، سال، )1324قعده   ذي27 (ــــــــــــ
  .4، ص30ة شمار اول، سال ،)1324 دهعق ي ذ29 (ــــــــــــ
  .  2، ص35 شمارة اول، سال، )1324الحجه    ذي11 (ــــــــــــ
  . 6، ص24، سال اول، شمارة )1906 سپتامبر 15(ملانصرالدين 

  . 3، ص5 دوم، شمارة   ، سال)1907 فوريه 3 (ــــــــــــ
  . 6-3، صص27، سال دوم، شمارة )1907 ژوئيه 24 (ــــــــــــ
  .1، ص21پنجم، شمارة   ، سال )1910 مه 30 (ــــــــــــ
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Abstract 
One of the most important issues of the constitutional era, which brought many 
intellectual challenges and influenced the fate of the new political system of Iran's 
constitutional era, was the meaning and concept of "constitution" and the subsequent 
intellectual disputes caused by the different understandings of this new political 
concept. A number of scholars, intellectuals and other strata were involved in the 
discussion on the meaning, and other classes. Azerbaijan not only played an 
important political role in the realization of the constitutional revolution, but also an 
important part of the intellectual disputes took place among Azerbaijani scholars. 
emergence of constitutional thought and constitutionalism as well as the process of 
establishing a political system based on the Constitution, led to a classification 
among the scholars of Azerbaijan, whereupon, different views of the constitution 
and its relationship with religious political doctrines were presented. It seems that 
the scholars of Azerbaijan held opposing positions based on religious concerns, 
development of political affairs and, of course, social and economic considerations. 
Apart from the fact that these positions were sometimes fundamentally incompatible 
with the essence and nature of the Constitution, they also found important views and 
decisive political actions in the field of political action. The group seeking 
legitimacy, feeling threatened by the new amendments, considered the inviolability 
and incompatibility of the constitution with the Islamic system and tried to transform 
the national parliament into an Islamic parliament. The constitutional scholars, on 
the other hand, who knew the contrast between the new order and the Islamic 
system, saw it as an advantage over the authoritarian system and a method to limit 
tyranny, and deliberately presented the Iranian constitution as a combination 
between the principles of Sharia and constitutionalism.  Based on political treatises, 
newspapers and original sources, this important topic was examined in a descriptive-
explanatory manner. 
 

Keywords: Azerbaijan, Scholars, Constitution, legitimate constitution, Iranian 
constitution. 
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